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گام بلند در راه انسان شدن …

حدوداً 6 میلیون سال قبل بود كه اجداد میموننما و جنلنشین انسان توانستند بر دو پای خود بایستند و راه بروند …

ترجمه به فارس از: فرزين آقازاده

وهوا و غیر قابل سونت؛ منطقۀ ‹‹اَواش میانه2››، دركشور اتیوپ و در حدود 80 كیلومتری شمال شرق ‹‹آدیس آبابا››، منطقهای است بسیار گرم و بدآب‌
سرزمین است خشك و سنلاخ؛ گاه رودی در كناری دیده مشود و درختان كه فرصت یافتهاند بر كرانۀ آن برویند خودنمای مكنند تا چهرۀ خشك این
زمین را بر هم زنند. گهاه نیز بركههای موقت در گوشه و كنار آن شل مگیرند كه دوام ندارند. بخشهای از سطح زمین پوشیده از گدازههای سرد و
سخت است و باران كه هر سال دوبار سیل آسا از راه مرسد و تپهها را مفرساید و رسوبات آن را بر سر این گدازهها م نشاند تا به تدریج روی آنها را
بپوشاند و بیشتر و بیشتر مدفونشان كند. امروز چنین چشماندازی پیش روی ما گسترده اما 5 تا 6 میلیون سال پیش چهرۀ آن به كل دیرگون بوده است.
نیروهای زمینساخت دستاندركار در آن دوران گاه این منطقه را به لرزه در مآورده و باعث فعالیتهای آتشفشان مشده و جدای از آن، زمین ناحیه را
نیز به ارتفاع حدود 1.5 كیلومتر بالاتر از سطح امروزی آن رانده بوده است. در نتیجه آب و هوای اینجا در آن هنام خنكتر و مرطوبتر بوده، درختان و
بوتهها و چمنزارها سراسر آن را مپوشاندهاند. طبیع است كه چنین سرزمین حاصلخیزی حیات جانوری پررونق را نیز در دل خود مپرورانده است.
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جانوران نام آشنای مثل فیلهای قدیم و خرسهای غولپیر و خلاصه از اسب و كرگدن گرفته تا خوك و موش و صدالبته میمونها در اینجا زندگ مكرده
اند. به جز این حیوانات، بسیاری پستانداران ناآشنای دیر هم بودهاند كه مدتها همراه بقیه به زندگ خود ادامه دادند اما امروز دیر نسلشان منقرض شده
است. در آن روزگار دست طبیعت آنگونه كه دلش خواسته در نسل بشر دستاری كرده تا شاید ی از بزرگترین تحولات تامل انسان را در همین
جایاه رقم بزند. پیدا شدن یك گونۀ جدید از رستۀ نخستیان مربوط به حول و حوش همین دوران و همین جا در شرق آفریقا است؛ گونهای كه با اینه
آنچنان از اسلاف میمونسانش قابل تمیز نبود اما یك تفاوت اساس با آنها داشت و آن اینه به جای جست زدن بر چهار دست و پا، بر دو پایش
داشت. دیر اعضای خانواده كه هنوز با سخت بر دست و پای خود حركت مكردند هرگز نتوانستند از خاك فاصلۀ چندان بیرند ‌ایستاد و گام بر مم
و هیچاه باهوشتر از آنچه بودند نشدند. اما این گونۀ جدید راه خود را آغاز كرده بود. هرچند میلیونها سال به درازا كشید اما در ط این مدت مدید هرچه
مگذشت نوادگان او صاحب مغزی بزرگتر و پیچیدهتر مشدند و آنقدر گذشت تا دولت‐شهرهای سومری پا به عرصۀ وجود گذاشتند و حومتهای
ایران و روم پدید آمدند و موتسارت چشم به این دنیا گشود و دست آخر نوبت به ما مردمان امروز رسید. اینها خطوط بسیار كل خط سیر تامل بشر
است، روندی كه كلیات آن را اكثر دانشمندان چندده سال است كه پذیرفتهاند اما هنوز كس نتوانسته به دقت تعیین كند كه چه هنام و چونه و چرا

نخستین گام در جدا شدن شاخهای كه به انسان امروزی انجامید ط شده است.

چند سال پیش، یعن در سال 2001 میلادی، گزارش از كشفیات مربوط به منطقۀ فوقالذكر در اتیوپ، در نشریۀ نیچر، روز 12اُم جولای همان سال چاپ
شد كه امید به یافتن پاسخ این پرسشها را در دل دیرینشناسان قوت بیشتری بخشید. در اینجا از كم و كیف آنچه پژوهشران دیرینشناس موفق شدند در

ط این برنامۀ اكتشاف دربارۀ نیاكان بسیار دور انسان امروزی بیابند آگاه مشویم:

یك دانشجوی دورۀ تحصیلات تمیل دانشاه ‹‹بِركل››  كالیفرنیا به نام ‹‹یهانّس هایل سلاس3›› (كه البته با آن امپراتور مشهور هیچ نسبت ندارد!)، حین
انجام فعالیتهای تحقیقات در یك گروه بینالملل كه دانشمندان آمریای و اتیوپیای مشتركاً رهبری آن را بر عهده داشتند، موفق شد بقایای را كشف كند
كه تا آنجا كه دانستههای علم روز معلوم مدارد، ممن است ازآنِ كهنترین اجداد انسان باشد.  موجودی به قد و قوارۀ شامپانزه كه در حدود 5.8 تا
5.2 میلیون سال قبل در جنلهای كشور حبشه زندگ مكرده است. این زمان تقریباً یك و نیم میلیون سال كهنتر از قدیمترین نمونهای است كه تا پیش
از این كشف در اختیار بود. تخمین كه دانشمندان برای زمان جدای شاخۀ انسانها از میمونها فرض مكنند نیز چیزی در همین حدود است. به زعم
انسانشناس به نام ‹‹اُووِن لاوجوی4›› از دانشاه ایالت ‹‹كنت›› در ‹‹اُهایو››: “پیدا شدن سنوارهای كه متعلق به زمان انشعاب انسان از خانوادۀ
اصلاش باشد به راست هیجانانیز است. از زمان داروین تا كنون مردم همیشه به این فر مكنند كه ك و چرا روزی از روزها انسان بر روی دو پای

خود ایستاد؟ برای دیرینشناس مثل من یافتن پاسخ این پرسشها در حد یك رؤیا بود اما اكنون انار به واقعیت پیوسته است.”

وارهها شد. او در پموفق به یافتن این سن بدون قصد و برنامهریزی قبل سلاس باید گفت كه این بار هم هایل مطابق معمولِ یك چنین اكتشافات
دریافتن و درك بهتر نحوۀ تغییرات و فعالیت سامانههای زیست منطقه در دوران باستان بوده است كه به این كشف غیر منتظره نایل مشود. آنگونه كه
خود مگوید: “من حت فر پیدا كردن گونهای از خانوادۀ آدمیان (یا انسان گونه ها5) را هم نمكردم. من فقط مخواستم مقداری استخوانهای مهرهداران
ام را تمیل كنم.” در هر حال وی در دسامبر 1997، در محل به نام ‹‹اَلَیلا6››، بر زمین سنلاخ منطقه قطعهای از قدیم را پیدا كنم تا بتوانم پایان نامه‌

استخوان آروارۀ زیرین یك جانور را پیدا كرد و ماجرا به زبان خود او از این قرار است:

“تازه پنج دقیقه بود كه ما به آنجا رسیده بودیم و من تهای از استخوان فَكّ یك جاندار را پیدا كردم، اما تا یك سال بعد از آن هم كه استخوانهای بیشتری
یافتیم و من به بررس جدی آنها پرداختم نفهمیده بودم كه واقعاً چه چیز ارزشمندی به دست آوردهام.”

گروه تحقیقات آنها در مجموع یازده نمونه از چندین محل به دست آورد كه دستكم متعلق به پنج تا از آن موجودات بوده است و شامل همان استخوان
آرواره و بقایای دندانها بر روی آن و نیز چند دندان مجزا و چندین استخوان دست و پا و سه ته استخوان بازو و یك استخوان ترقوه مشود. از بخت
خوش، این سنوارهها در میان رسوبات و لابلای لایههای خاكستر آتشفشان به دام افتاده بود و این امان وجود داشت كه با استفاده از یك روش قدمت
یاب به نام ‹‹آرگون‐آرگون›› بتوان زمان زندگ صاحبان آنها را بهدقت محاسبه كرد. لایه های مذكور در مناطق كه دچار فرسایش زیاد نشدهاند هنوز هم
دیده مشود و وجود آنها به دانشمندان این امان را مدهد كه تاریخ منطقه را از لحاظ زمینشناخت شناسای كنند. پژوهشران به جهت حصول
اطمینان بیشتر، یك روش قدمتیاب دیر نیز به كار گرفتند و علاوه بر آن بقایای مربوط به دیر جانداران كه در كنار بقایای آدم كهن دفن شده بود را نیز
آزمودند و نتیجۀ همۀ این بررسیها اینه قدمت اكثر این سنوارهها در حدود 5.6 تا 5.8  میلیون سال بوده، فقط ی از آنها كه استخوان انشت پا مباشد
و البته نقش مهم هم در بررسیها داشته، چندصدهزار سال جدیدتر و كمقدمتتر از بقیه است. در پ ِ پیرشناس موشافانۀ این سنوارههای پراكنده،
بهویژه آنچه از دندانهای این موجودات برجای مانده، هایل سلاس متقاعد شد كه بهراست بازماندههای پیر ی از نیاكان دور انسان را كشف كرده
است. این موجود اگرچه میموننما بوده اما دندانهای نیش بالا و دندانهای آسیای كوچك پایین او به شل است كه نمونۀ آن را تنها در دندانهای تیرۀ
‹‹آدمیان›› متاخر و جدیدتر متوان یافت. این اصطلاح ‹‹آدمیان›› و یا معادل آن ‹‹انسانگونه ها›› را دانشمندان برای نامیدن خانواده و تیرۀ ما انسانها و
پیشینیان غیر میمونمان به كار مبرند. شل دندانهای مذكور در سنوارۀ به دست آمده با سنوارههای یافتشده از میمونهای قدیم و همینطور با
میمونهای امروزی متفاوت است. نحوۀ سائیده شدن بعض از دندانهای سنواره شاهد خوب بر جدای آن از گروه میمونها به شمار مرود. ‹‹تیم



وایت7››، دیرینشناس از دانشاه ‹‹بركل›› و استاد راهنمای پایان نامۀ هایل سلاس مگوید كه “دندانهای نیش بالای همۀ میمونها در حین عمل جویدن
تیز مشود درحالكه در انسانگونهها چنین نیست.” یك نشانۀ دیر، بزرگتر بودن دندانهای عقب نمونۀ بهدستآمده در مقایسه با شامپانزهها و باریكتر
بودن دندانهای جلوی است كه نشان دهندۀ عادتهای غذای متفاوت با شامپانزهها مباشد. بر این پایه متوان گفت كه نیای كهن ما انواع غذاهای فیبری و

لیفدار را مصرف مكرده، درحالكه شامپانزهها معمولا میوهها و برگهای نرم را ترجیح مدهند.

هایل سلاس استخوانها و دندانهای سنوارۀ تازه را با نمونههای مربوط به ‹‹آردیپیثوس رامیدوس8›› كه انسانگونهای متعلق به 4.4 میلیون سال قبل
است و در همان منطقۀ ‹‹اَواش›› مركزی در اوایل دهۀ 90 میلادی كشف شده و حد نصاب قدمت سنوارۀ خانوادۀ آدمیان را در آن زمان در اختیار
داشت، مقایسه نمود. او دریافت كه این دو موجود بسیار به هم شباهت دارند اما دندانهای سنوارهای كه او یافته بود به دندان میمونها شبیهتر بود اما در
عین حال با ویژگیهای كه برشمردیم تعلق آن به خانوادۀ میمونها را منتف مساخت. لازم به یادآوری است كه ‹‹آردیپیثوس رامیدوس›› از سنوارههای

هایل سلاس كمقدمتتر و جدیدتر است.

هایل سلاس با در نظر داشتن این تفاوتهای جزئ اما در عین حال بارز تصمیم گرفت كه گونهای را كه یافته بود به عنوان ی زیرگونه، یا صورت دیر از
همان گونۀ قبل ‹‹رامیدوس›› دستهبندی كند و بر این اساس نام ‹‹آردیپیثوس رامیدوس كادابا9›› را برای آن برگزید10. این نام برگرفته از واژگان زبان
محل ‹‹اَفر11›› مباشد. ‹‹آردی›› در این زبان به معنای زمین یا كف است؛ ‹‹رامید›› معنای ریشه مدهد و ‹‹كادابا›› به معنای جدِّ اعلا است. پس بر
اساس نامذاریهای علم كه بعضاً عجیب و غریب هم از كار درمآیند نام زیرگونۀ كمقدمتتر به صورت ‹‹آردیپیثوس رامیدوس رامیدوس›› درآمد
وگونۀ قدیمتر ول تازهیافته را با همان نام اما با پسوند ‹‹كادابا›› به جای رامیدوس دوم نامیدند. جای تأسف است كه هایل سلاس و همارانش به قدر
كاف برای بازسازی ریخت دقیق ‹‹كادابا›› بقایای استخوان نیافتهاند، اما دربارۀ او مدانند كه جثهاش به اندازۀ شامپانزههای معمول امروزی بوده است
كه در حالت ایستاده قامتشان به طور متوسط به بیش از صد و پانزده سانتمتر مرسد. این تقریباً همان جثۀ وابستۀ نزدیش ‹‹آ. رامیدوس رامیدوس››
است. اما نسبت به ی از مادربزرگهای 3.2 میلیون سالۀ انسان كه به نام ‹‹لوس›› معروف است و بقایای او را حدود 50 مایل دورتر از همین محل و در
سال 1974 یافتهاند، حدود بیست درصد بلندقامت تر به نظر مرسد، بدین معن كه همراستای بیشتری با خط سیر تامل بشر دارد. حجم مغز ‹‹كادابا›› و
همینطور نسبت طول بازوها و پاهایش به طول كل بدن نیز احتمالا همانند شامپانزه‌ها بوده است. اما نتۀ مهم در اینجاست كه برخلاف شامپانزهها و یا
دیر میمونهای امروزی كه بر چهار دست و پا حركت مكنند، كادابا به احتمال قریب به یقین راستقامت بوده و بیشتر اوقاتِ خود را بر روی دو پا راه
مرفته است. این نته از استخوان یك اینچ بند انشت پای او دریافته مشود. روش راه رفتن و حركت كردن  روبهجلو در یك نخست دوپا (مانند
انسان!) اینگونه است كه پنجۀ پا را بر روی زمین نه مدارد و پاشنه را بلند مكند. در این نحوۀ حركت، پنجۀ پا آخر سر از روی زمین جدا شده باعث
مشود كه استخوانهای بخش میان كف پا شل خاص به خود بیرند و این شل را به راحت متوان در استخوان یافت شدۀ انشت پا مشاهده كرد.

هایل سلاس در این مورد چنین توضیح مدهد:

“اگر شما استخوان دست و پای یك شامپانزه را با هم مقایسه كنید، خواهید دید كه تفاوت چندان ندارند چراكه هر دو برای یك منظور به كار گرفته
مشوند”،

كه مقصود عمل «گرفتن» است، و او مافزاید:

“در انسانگونهها انشتان دست و پا به هیچ وجه مانند یدیر نیستند”.

هنوز نحوۀ راه رفتن این انسانگونه دقیقاً معلوم نیست ول متوان گفت كه با تفاوتهای میان استخوانبندی آن با انسان امروزی طبعاً نحوۀ راه رفتن او نیز
نیست بسیاری از رفتارهای او همانند شامپانزههای كنون ماند اما شم ا›› در پردۀ حدس و گمان باقكاداب›› متفاوت بوده است. ریزهكاریهای زندگ
بوده است. احتمالا گاه وقت خود را روی درختها مگذرانده و شاید در دستههای اجتماع بزرگ زندگ مكرده كه از هردو جنس نر و ماده تشیل
مشده است. نرهای هر دسته نیز به جای نزاع با هم بر سر تصاحب مادهها، با هم ی بودهاند تا گروه را در برابر حملۀ درندگان محافظت كنند و با هم به

جستجوی خوراك بپردازند و گاه هم دست جمع شار كنند. اما ‹‹كادابا›› با قامت راست گام بر مداشته و این خود بسیار پراهمیت است.

دیرینشناسان حدود دو قرن است بر این گماناند كه نقطۀ سرنوشتساز تامل، كه راه بشر را از میمونها جدا كرد، كندن دستها از زمین و ایستادن
او بر روی دوپا بوده است. تمام سنوارههای هم كه تا دهۀ 1890 میلادی به دست مآمد، یعن تا زمان كه بقایای انسان قدیم جاوه نیز كشف شد،
مؤید این نظر بودند و اینچنین بود تا ربع قرن پیش كه استخوانهای ‹‹لوس12›› را یافتند و شفت اینه استخوانبندی او در مقام مقایسه بسیار كامل بود

و این كشف باز هم بیش از پیش نظر دیرینشناسان را قوام بخشید. جمجمۀ لوس آشارا بهمانند میمونها بود ول او قامت ایستاده داشت.

واما شناختن دلیل و انیزۀ برخاستن آن موجودات بر روی دوپا به این سادگها میسر نبوده است. نظریۀ سنت، مدام روی این نته اصرار كرده است كه
در اوان پیدای نخستین نیاكان انسان، از رطوبت آب و هوای شرق آفریقا بسیار كاسته شده بود. این تغییرات آب و هوای، پوشش گیاه را از حالت



جنل به علفزارها تبدیل مكرد و بر این اساس داستان تامل اینچنین ادامه میابد كه نیاكان اولیۀ ما مجبور مشدند خود را با وضعیت جدید وفق
دهند. آنها یاد گرفتند كه قامت خود را بالا بشند تا از فراز مرغزارها بتوانند شارچیان و درندگان كمین گرفته را ببینند؛ علاوه بر این شاید قامت ایستادۀ
یك جانور به او كمك مكرده تا به نوع كمتر جلوی آفتاب سوزان علفزارها قرار بیرد و در عوض بیشتر خود را در معرض وزش باد خنك قرار دهد. با
همۀ این حرفها باید گفت كه این نظریۀ سنت چندان درست نیست، زیرا معلوم شده كه زیستاه انسانهای كهن علفزارها نبوده است. جالب اینه این نته
از مقالهای كه همزمان با خبر كشف هایل سلاس در نشریۀ نیچر به چاپ رسیده بود دریافت مشود. در این مقاله با ذكر شواهد و دلایل حاصل از
مطالعۀ سنوارههای مربوط به پوشش گیاه و تودههای جانوری، و نیز بررس شیمیای خاك باستان منطقه، معلوم مشود كه خواه آب و هوای آن
روزگار در شرق آفریقا خشك شده بوده خواه نه، زیستاه ‹‹جدّاعلا و سرسلسلۀ میمونهای زمینزی›› یا همان ‹‹آردیپیثوس رامیدوس كادابا›› پوشش
جنل انبوه نیز داشته است. این نته در مورد دیر نیاكان دوردست انسان نیز كه در ط چندین سال اخیر كشف شدهاند صدق مكند. مثلا همان
‹‹آردیپیثوس رامیدوس رامیدوس›› و یا گونۀ دیری به نام ‹‹اُررین توگننْسیس13›› كه در ماه دسامبر سال 2000 خبر كشف آن را پژوهشران فرانسوی

و كنیای اعلام كردند.

به هر حال ما علاوه بر آنه مخواهیم دلایل آغاز به راه رفتن بر روی دوپا را به عنوان یك رفتار تازه در این گروه موجودات زنده دریابیم، علت حفظ و
دوام این خصلت در درازنای مسیر تامل را نیز باید بیابیم. ‹‹لاوجوی››، پژوهشری كه پیشتر نیز از او سخن آوردیم، كس است كه در مورد
كالبدشناس و شناخت سازوكار حركات جانداران مطالعه مكند. وی بپرده مگوید كه فلسفۀ برخاستن انسان بر روی دوپا را به این سادگها نمتوان
دریافت، چرا كه در ناه اول به نظر مرسد نیاكان دور ما در نتیجۀ چنین تغییری با صرف همان مقدار انرژی پیشین بدون اینه چیزی عایدشان شود
سرعت حركتشان هم كندتر مشده است. بر مبنای چنین قضاوت چنین رفتاری طبیع به نظر نرسیده، بسیار عجیب منماید. به هر حال همانگونه كه
گفتیم ماحصل ایستاده راه رفتن برای نیاكان كهنسال ما آنقدر مهم و پرارزش بوده كه در ط هزاران سال و نسل بعد نسل آن را حفظ كردهاند. امروز در
میان بقایای به دست آمده به چشم خود متوانیم ببینیم كه بسیاری تغییرات لازم در كالبد نیاكان ما صورت گرفته بوده تا بتوانند به روش جدید بر روی
زمین حركت كنند. بسیاری از این تغییرها برای ممن ساختن برقراری تعادل بدن بوده است بهنحویكه پاها بتوانند ثبات لازم در تحمل وزن بدن را بیابند و
مركز ثقل بالاتنه بر روی آنها استقرار یابد. ‹‹لاوجوی›› معتقد است كه این تغییرات هماهن اعضای پیر آن موجود زنده را نیز تامین مكرده است. او
گوید كه اگر قرار باشد گام برداشتن بر روی دو پا استمرار پیدا كند، پیر موجود زنده باید از هماهن لازم برخوردار باشد و اگر عملرد عضلهها و ‌م
رِباطها همزمان و بهموقع نباشد، نهایتاً منجر به آسیب و جراحت او شده، خوراك درندگان خواهد شد. به نظر این پژوهشر، تغییرات رخ داده در ستون
مهرهها در مقام مقایسه از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است. پیامد چنین تغییرات این شد كه در انسانها فاصلۀ سینه تا لن خاصره بیشتر است تا در
میمونها و این فاصله موجب مشود كه ستون مهرهها در بخش تحتان نیز (یعن در ناحیۀ كمر) قوس بردارد و در نتیجه متعادل ماندن بالا تنه بر بالای لن
خاصره میسر شود. بهعلاوه استخوان لن پهنتر شد و مفصل اتصال استخوان ران به لن كاملا شل گرفت و قویتر شد و عضلات نیز وظیفۀ حفظ
ثبات و پایداری استخوان لن را عهدهدار شدند. خود استخوان ران نیز مبایست كه تغییر مكرد. مثلا خم بالای این استخوان در محل اتصال به مفصل،
در انسانها كشیدهتر است تا در میمونها، و این خود كم است برای برقراری تعادل. در ضمن زانوی انسان نیز بهنحوی شل گرفته كه مناسب ایستاده
گام برداشتن باشد. از جمله اینه استخوان ران كه از راستای قائم قدری انحراف دارد، در مفصل زانو به نحوی استحام میابد كه در حالت سرپا، و به
گوید “در مفصل زانوی میمونها، مانعك بر سر جای خود برقرار بمانند. ‹‹لاوجوی›› مام ایستادن و راه رفتن، اجزای این مفصل و بهخصوص كشهن
كه سر راه لغزش و در رفتن استخوان ران در انسان وجود دارد، دیده نمشود چون اصولا مفصل زانو و مفصل ران میمونها وقت كه زانوی آنها به

صورت باز باشد، در یك راستای عمودی قرار مگیرد؛ این تفاوت نشان مدهد كه انسان بر دو پای خود مایستد.”

دستآخر كف پای انسان یك دگرگون مهم دیر را نشان مدهد كه همان قوس كف پا باشد. در نظر لاوجوی “این قوس واقعاً مثل یك ضربهگیر بسیار
خوب است. وجود آن درست مانند پوشیدن یك كفش خیل عال ِ مخصوص دویدن عمل مكند.”

برای اینه این قوس بهوجود آید انشت شست پا كه در میمونها بسیار بزرگتر (و یا بلندتر) است، كمكم به حدّ و اندازۀ باق انشتان پا درآمده، عضلات و
رِباطهای انشتان پا نیز كه در میمونها برای گرفتن شاخ و برگ و بالا رفتن شل گرفته بوده، در كف پا بهنحوی تازه در كنار هم قرار گرفتهاند.

لاوجوی ادامه مدهد كه: “شل استخوانهای شست پا برای متخصصان همین مفهوم را در بر دارد و در سنوارۀ ‹‹لوس›› نیز همین شل را متوان
دید”؛

در نمونهای كه هایل سلاس پیدا كرده بود تغییر یاد شده را نمتوان سراغ گرفت، چون متأسفانه در میان بقایای یافتشده اثری از استخوان شست پای
آن موجود دیده نمشد و استخوان به دست آمده مربوط به انشتان دیر پا بود.

اما از دید پژوهشر و متخصص كالبدشناس ما، ‹‹اوون لاوجوی››: “در این نمونه، قسمت پایۀ استخوان انشت پا، درست در محل بند، به شل درآمده
كه نشان مدهد آن موجود بر پاهای خود قدم برمداشته و در هر گام پاشنۀ پا را از زمین بالا مكشیده و بر سینۀ پا كه هنوز روی زمین قرار داشته، تیه

مكرده است”.



خُب، تا اینجا نحوۀ راه رفتن آن موجود را بررس كردیم اما رسیدن به دلیل روشن برای بروز این تغییر عمده، یعن راستقامت شدن انسان، خود كار
دیری است. دلیل یا به عبارت انیزۀ بروز این تغییر، بیشتر یك مقولۀ ذهن است و یافتن رد یك چنین مفهوم غیرعین از زمانهای كهن بسیار دشوار
خواهد بود. دانشمندان با تیه بر خصوصیات جسمان نیاكان دورمان و با سع در شناختن محیط زندگ آنان به چندین نظریه درخصوص درك علت
هنری14›› از دانشاه15 شهر ‹‹دِیویس›› ایالت ‹‹كالیفرنیا››، مدافع این نظر برخاستن آنان بر روی دوپا رسیدهاند. مثلا انسانشناس به نام ‹‹هنری مك 
كرده است. به نظر وی و همارش ‹‹پیتر رادمن16››، آن زمان كه آبوهوای آفریقا به ‌در این میان نقش بازی م به نوع است كه نهایتاً تنوع آب و هوای
شده و پناگاه و ‌یافت م رفته، هنوز درِ علفزارهای پهناور آفریقا كه امروزه به ساوانا معروفاند، گوشه و كنار، بیشههای كوچپیش م سوی خش
توانستند برای خود غذای كافبود كه آنها همواره در یك جای ثابت بمانند، نمكنام انسانگونههای نخستین در همین بیشهها بوده است. اما اگر قرار م

تهیه كنند، از این رو آموختند بر دو پای خود راه بروند تا از بیشهای به بیشۀ دیر راههای دراز را ط كرده، غذا بیابند.

اما از ناه دیر، رئیس بخش دیرینشناس موزۀ مل كنیا، كه در فعالترین و مشهورترین گروه جستجوی  سنوارههای باستان در سراسر دنیا نیز
عضویت دارد، چنین تصور مكند كه تغییر در آب و هوای آن دوران بهنحوی دیر موجبات ایستادن انسان بر روی دو پا را فراهم آورده است. او این
فرض را مپذیرد كه رو به خش گذاشتن شرایط اقلیم باعث شده تا علفزارها پدید بیایند اما فر مكند كه نیاكان اولیۀ ما بیشتر اوقات خود را به جای
های پراكنده سربرآورده بودهاند. او برای تصویر كردن بیشههای انبوه و یا علفزارهای وسیع، در نزدی درختان م گذراندهاند كه لابلای بوتهها و درختچه‌
وضعیت حاكم بر آن دوران مگوید: “وقت این انسانهای نخستین به فضای بازتر كه از بوتهها و علفزارها و درختان پراكنده پوشیده بود رو آوردند، از
میوهها و دانههای روییده بر بوتهها مچیدند و سیر مخوردند؛ اما در این میان برد با آنهای بود كه متوانستند به شاخههای بلندتر دست دراز كنند.
حیوانات دیر هم از این قاعده مستثن نبوده و نیستند؛ مثلا هم اكنون نوع غزال، به نام ‹‹جِرِنوك››، در آفریقا زندگ مكند كه به مرور زمان گردن
كشیده و درازی پیدا كرده، بر دو پای عقب خود   مایستد و از شاخ و برگ گیاهان تغذیه مكند. زرافه نیز مثال دیری از همین دست است. آن

میمونهای تاملیافته نیز برای دستیاب به شاخههای بالاتر انیزهای قوی داشتهاند”.

اما از دید دانشمندی دیر، دلیل اصل تداوم راستقامت آدمیان در توانای انجام عمل جنس نهفته است. به نظر وی جاندار نری كه راستقامت بوده،
راحتتر و در نتیجه بیشتر متوانسته جفتگیری كند و در نتیجه نسل گروه راستقامتان بیشتر از بقیه گسترش میافته و همینطور نسل به نسل به طور

تصاعدی و به مرور، اكثریت جمعیت به جانوران راستقامت اختصاص میافته است.

این استدلال برای بار نخست حدود بیست و پنج  سال پیش مطرح شد و مضمون آن در آن هنام از این قرار بود كه نیاكان میموننمای ما از زن و مرد
مانند امروز هر دو به كار بیرون از خانه اشتغال داشتهاند و البته در آن زمان شغل  آنها جمعآوری آذوقه بوده است. آنها كمكم به آنجا رسیدند كه بهتر است
به خانواده سر و شل بدهند و هركس عهدهدار مسئولیت شود و در نتیجه زنها به مرور زمان متوانستند در نزدی محل زندگ بمانند و زمان بیشتری را
به پرورش و نهداری بچهها بپردازند و در نتیجه نسل قویتر و سالمتر از خود به جا بذارند و در همین حال مردهای نانآور به دنبال غذا مرفتند. خُب
این نرها كه قرار بود با خود غذا بیاورند باید دستانشان آزاد مبود. در این اثنا مادهها آن گروه از نرهای را مپذیرفتند كه غذا با خود آورده بودند و دست
پر برمگشتند و در نتیجه آن نرهای كه بیشتر و بیشتر بر دو پای خود راه مرفتند و دستانشان آزاد بود، بخت بیشتری داشتند كه مقبول واقع شوند و
خوب معلوم است كه نهایتاً نسل آنان بود كه گسترش میافت. آیا این موضوع واقعیت داشته یا نه؟ كس نم داند؛ و شاید هیچكس نتواند هیچیك از این

توجیهات را كاملا تایید كند و همۀ آنها در حد فرضیههای باق بمانند.

آرا هستند. هایل ذریم، دیرینشناسان در باب تنظیم شجرهنامۀ انسان امروزی هم دچار پراكندگو اما از دلایل و فلسفۀ برپاخاستن انسان نخستین كه ب
سلاس و همارانش فر مكنند كه نسل انسان مستقیماً از حدود 5.8 میلیون سال پیش به این سو راه خود را آغاز كرده و پیموده است. نخست از همین
‹‹آردیپیثوس رامیدوس كادابا›› شروع شده و در حدود یك میلیون سال بعد به ‹‹آردیپیثوس رامیدوس رامیدوس›› رسیده است. بعد از آنها نوبت به
گونههای جدیدتر رسیده به نام ‹‹اُسترالُپیثوس17›› كه ‹‹لوس›› هم از همین جنس بوده است و عاقبت در حدود دو میلیون سال پیش سر و كلۀ نخستین
نمونه ها از جنس ‹‹هومو18›› یا ‹‹انسان›› پیدا مشود. اما بعضیها هم مخالف این نظرند. در واقع یك عده از پژوهشران فرانسوی و كنیای كه در دسامبر
سال 2000 یك سنوارۀ 6 میلیون ساله كشف كرده بودند، اصرار دارند كه یافتۀ ایشان نیای راستین انسان امروزی است. نام او را ‹‹اُررین توگننْسیس››
 گذاشتهاند كه پیشتر هم از آن یاد كردیم و در نزد مردم بیشتر با نام ‹‹انسانِ هزاره›› معروف شده است چراكه خبر یافتنش را در سال 2000 پخش كردند.
آنها ‹‹آردیپیثوس›› را صرفاً عموی بزرگ میمونهای امروزی و یا نیای بسیار دور شامپانزهها به حساب مآورند. حت ‹‹لوس›› كه شاید محمترین
جایاه در زنجیرۀ تامل بشر را به او دادهاند نیز از دید آنان عضوی از یك شاخۀ عقیم از درخت تامل به شمار  مآید كه هیچ فرزندی از او بر جای
نمانده است. كس در این مورد ش ندارد كه سنوارۀ یافتۀ آنان متعلق به 6 میلیون سال قبل است اما آنچه جای بحث دارد تعلق این موجود به خانوادۀ
آدمیان یا انسان گونهها است. رئیس بخش دیرینشناس موزۀ مل كنیا در مورد پژوهش آنان مگوید: “هركس مقالۀ آنها را بخواند با توجه به آنچه دربارۀ
دندانهای سنواره گفتهاند در میابد كه یافتۀ آنها بیشتر در خانوادۀ میمونها قرار مگیرد.” به نظر او آنجا كه صحبت از بررس استخوان ران به میان
مآید ایشان هیچ دلیل را ارائه نمدهند كه راه رفتن آن جاندار بر چهار دست و پایش را رد كند. هایل سلاس نیز با این نظر موافق است؛ اما اعضای
ارشد گروه یابندۀ ‹‹اُررین››، از جمله ‹‹بریژیت سنو19››، از دانشمندان موزۀ مل تاریخ طبیع پاریس و ‹‹مارتین پیفُرد20›› كه ریاست بخش
دیرینانسانشناس و پیش از تاریخ ‹‹كالج فرانسه21›› را بر عهده دارد، به این انتقادها توجه ندارند. آنها نتایج تجزیهوتحلیل دقیقتر استخوانهای پیدا شده
دانند. به خودشان كشفشان خارقالعاده است به حدی كه طكه بعدتر و در مارس 2001 كشف كردند، مؤید نظرات خود م وارههایرا به علاوۀ سن



بررسیهای مشترك كه به همراه دانشمندان آفریقای جنوب بر روی سنوارهها انجام دادهاند توانای نمونۀ خود را در گام برداشتن بر روی دوپا، حت از
‹‹لوس›› هم بیشتر دانستهاند. در هر صورت اگر هم فرض كنیم كه آنها درست بویند بازهم ترسیم مسیر تامل انسان بسیار دشوار خواهد بود.

در مدت 6 میلیون سال غالباً چندین نوع از اسلاف انسان همزمان با یدیر در سراسر زمین پراكنده بودهاند. مثلا حدود س هزار سال قبل، انسان
امروزی و انسان نئاندرتال با هم همزیست داشتهاند، اما حت هنوز دقیقاً نمدانیم كه نئاندرتالها با آن همه شهرتشان و آن همه بقایای به دست آمده، چونه
به خانوادۀ انسان امروزی منسوب مشوند چه رسد به اینه جایاه این گونههای تازهكشفشده را كه اینجا و آنجا سنوارهای از آنها یافت مشود
وارههای بدست آمدۀ هایلماند. در مورد سنم رین باقا و اُرتعیین كنیم. به هر حال شك و تردید در مورد فرضیههای مطرحشده در مورد كاداب بهدرست
سلاس، از یك سو شاید درست نباشد كه به راحت یك گونۀ 5.5 میلیون ساله را با یك نمونۀ 4.4 میلیون سالۀ دیر در یك گروه قرار دهیم، فارغ از فاصلۀ
بسیار طولان آنها و نیز این احتمال كه شاید هریك از آنها عضو پایان یك شاخۀ عقیم از شجرهنامۀ انسان باشند؛ از سوی دیر همانگونه كه در آغاز گفته
چند صد ساله وجود دارد و هم این استخوان در فاصلۀ چند كیلومتری باق اجزاء، هم فاصلۀ زمان شت پای به دست آمده با باقشد میان استخوان ان
بقایا پیدا شده است. در مورد اُررین 6 میلیون ساله نیز چنین تردیدهای وجود دارد. به گمان هایل سلاس همانطور كه احتمال دارد اُررین گونهای
اه خط و خطوطتوان آن را نقطۀ اشتراك كهن میمونها و انسانها فرض كرد و آنشامپانزه یا میمون كهن باشد كه منقرض شده است همانطور هم م
كل از شاخههای منته به انسان امروزی را ترسیم نمود. در این صورت اُررین همان نیای مشترك خواهد بود كه دیرینشناسان سالهاست رؤیای یافتن

آن را در سر پروراندهاند.

پرسش مهم كه در پ شنیدن خبر این كشفیات به ذهن مرسد را ‹‹برنارد وود22›› استاد ‹‹شناخت خاستاه انسانها›› در دانشاه جرج واشینتن مطرح
مکند آیا بهراست گام برداشتن بر روی دوپا متواند وجه ممیزۀ انسان از دیر موجودات باشد یا نه؟ بر ما روشن است كه در شرق قارۀ كهن آفریقا در
حدود 6 میلیون سال پیش انقلاب برپا بوده است و شاید جدا از هم و در نقطات مختلف، چند گونه از رستۀ نخستیان بر روی دوپا برخاسته باشند. ‹‹برنارد
وود›› مگوید: “شاید اُررین تنها نمونهای باشد كه نمتوان با اطمینان و به طور قطع آن را به خانوادۀ انسانگونهها و یا به خانوادۀ میمونها (ی آدمنما از

جمله شامپانزهها) منسوب كرد. اما این بازهم دلیل كاف برای نامیدن اُررین به نام جد مشترك میمون و انسان نخواهد بود.”

در پایان باید گفت كه با وجود تصور دانشمندان بر اینه سرآغاز گام نهادن ما انسانها در جادۀ انسانیت، برپایخاستن آن آدمیان كهن در میان علفزارهای
آفریقا بوده است اما چون شواهد علم به دست آمده ما را بگمان نمکنند، همچنان بر پیچیدگ و جذابیت این داستان افزوده مشود و هنوز پرسشهای

بسیاری باق است كه پاسخشان باید در پ كاویدن خاك این قارۀ كهن بر ما آشار شود.

پنوشتها:

1 – مرجع متن مقاله منزلاه اینترنت زیر است:

كه برگرفته از نسخۀ مجلۀ ‹‹تایم›› مورخ 23 جولای 2001 میلادی مباشد؛

و عسهای که فاقد توضیحاند بهترتیب برگرفته از نشانهای اینترنت زیر هستند:

/egalhard~

Middle Awash – 2؛

Yohannes Haile-Selassie – 3؛

C. Owen Lovejoy – 4؛

Hominids – 5؛

Alayla – 6؛

Tim White – 7؛

Ardipithecus Ramidus – 8؛

Ardipithecus Ramidus Kadabba – 9؛

10 – شش سنوارۀ دیر از دندانهای همین گونه در سال 2002 كشف شده است كه هایل سلاس و همارانش بر پایۀ بررسیهای بیشتر برروی آنها،
‹‹آردیپیثوس رامیدوس كادابا›› را گونهای مستقل از ‹‹آردیپیثوس رامیدوس رامیدوس›› دانستهاند.



Afar – 11؛

Lucy – 12؛

Orrorin Tugenensis – 13؛

Henry McHenry – 14؛

University of California, Davis ( UC Davis – 15 )؛

Peter Rodman – 16؛

Australopithecus  – 17؛

Homo – 18 نام جنس از خانوادۀ Hominid یا آدمیان یا انسانگونهها است كه انسان خردمند یا انسان امروزی نیز در همین گروه قرار مگیرد.

Brigitte Senut – 19؛

Martin Pickford – 20؛

College de France – 21؛

Bernard Wood – 22؛

پیوندهای مرتبط:

مقالۀ زیر در شمارۀ پیاپ 516 ماهنامۀ (( دانشمند )) به تاریخ مهرماه 1385 نیز به چاپ رسیده است .


